

www.iran57.com
حلقه ی مجانین قدرت
پیشتر در مقالاتی جداگانه، به بررسی حلقه ی مجانین اطراف احمدی نژاد پرداخته بودم. در ادامه ی آن سری مقالات، در این نوشتار بنا ست تا اندکی از کامران دانشجو وزیر علوم و آموزش عالی کشور بگوییم. هم اویی که به کردار چنان ارباب ریاکاران است.
وی در نوشته ها و سخنان اخیرش، بیان کرده که اساتید دانشگاه باید هر چه بیشتر و بیشتر به رویه ی اسلامی نزدیک شوند و دیگر هم بحث همیشگی تفکیک جنسی دانشجوها را عنوان کرده تا به روایت وی دخترها و پسرهای ایرانی در کلاسهایی جداگانه علم اسلامی بیاموزند و حال و هوا و فضای دانشگاه ها به نمونه های اصیل اسلامی نزدیک تر باشد.
بیان جملاتی از این دست و اقرار به باوری اینگونه، آن هم در روزگاری که جوانان و دانشجویان ایران به خوبی از حال دنیا آگاه اند، خود نشانه ی کذاب بودن راوی است اما نگاهی به زندگی شخصی او و راهی که از جوانی در زندگی اش پیموده مهر تایید دوباره ای بر بی اساسی و پر ریایی این ادعاست. وزیر علومی که دم از فضا و اخلاق اسلامی می زند، خود دانش آموخته ی غرب است. سالها در انگلستان زندگی کرده، در دانشگاهی درس خوانده که دختران و پسرانش با فکر جمعی مشترک دانش می آموزند و حد و مرزی میان انسانها وجود ندارد. وزیر علومی که دم از جامعه ی ایده آل اسلامی می زند، خود در جوانی دختری ارتدوکس را به زنی گرفته و غسل تعمید مسیحیت داده... حال به کدام منطق باور کنیم گفته های امروز او را؟
دکتر دانشجو سخن از حقیقت و راستی می زند و حال آنکه همچنان علامت سوالهای بسیاری بر گذشته اش سنگینی می کند. نمونه اش همین مدرک دکترایش که سر آخر هم به تایید هیچ دانشگاه رسمی ای نرسید. نه امپریال کالج لندن و نه دانشگاه امیرکبیر، نه دانشگاه منچستر و نه کالج کانادایی، هیچ یک مدرک دکترای وی را تایید نکردند. و یا باز نمونه ای دیگر که افتضاح وی در کپی برداری یکی از مقاله های علمی بود. آیا حضور چنین فردی بر مسند آموزش عالی کشور، لایق اندیشه و شعور ایرانیان است؟
دانشجو، یکی دیگر از افراد همان حلقه ی مجانین است. افرادی که با دروغ و ریا، سعی دارند تا چهره های مردمی از خویش نشان دهند. وی در حقیقت در خانواده ای بسیار متمول دنیا آمده و پدرش در زمان حکومت سلطنتی یکی از قاضیان دادگستری بوده است. وی سالهای جوانی به غرب مهاجرت کرده و بعد به طمع قدرت و ثروت راهی ایران شده و به حلقه ی نزدیکان احمدی نژاد پیوسته است.
ارادت و باور احمدی نژاد به دانشجو آنگاه مشخص می شود که به خاطر بیاوریم، وزیر علوم امروز، همان رئیس ستاد انتخابات پیشین است. همان انتخاباتی که باور و خرد ملی ما را به سخره گرفت. طبق روال عادی سیستمهای آزاد حکومتی، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور نباید حمایت مشخص از کاندیدای خاصی بکند، اما دانشجو هنگام ثبت نام احمدی نژاد برای ریاست جمهوری همراه وی شد تا مردم نیک بدانند که چه بازی حقیری در پشت پرده ی سیاست ایران در جریان است. همان ماه های آخر بود که از پی آبروریزی علی کردان، صادق محصولی به وزارت کشور آمد و کامران دانشجو نیز ریاست ستاد انتخابات را به دست گرفت تا سلامت انتخابات ریاست جمهوری بر همگان مشخص شود!!!
و حالا هم بازنشستگی  اجباری چهل تن از اساتید دانشگاه که می تواند یکی دیگر از افتحارات این جناب باشد. سخن کوتاه کنیم. سابقه ی دانشجو و دیگر نزدیکان احمدی نژاد دیگر بر همگان مشخص است. جایگاه سرداران میلیاری و دانشمندان دروغگو و مشاوران توهم زده  نزد مردم ایران مشخص است و معلوم. اما سوال اینجاست که جایگاه این افراد در دیدگاه رهبری کجاست؟ آیا رهبری از دروغ ها و ریاها و مکرهاشان  اطلاع دارد؟ اگر چنین است، پس این سکوت وی را معنی چیست و گر چنین نیست، این بی اطلاعی وی را علت کدام است؟
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